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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد

 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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یادداشت

سرتیپ ستاد رضا آذریان
فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق ارتش

شهید سلیمانی
مرد میدان ایثار و شهادت

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و بــرای بازخوانی سریع تازه ترین رخــدادهــای خبری تحلیلی 
ــران «کیو آر کد»های رو بــه روی هر یک از گــزاره  هــای خبری را اسکن کنید. مشهد و ای

روز دهم دی ماه به نام مشهد ثبت شده است، به 
همین بهانه سراغ مردم شهر رفته ایم تا شهر را از نگاه 
آن ها ببینیم و از آن ها بپرسیم اگر در جایگاه مسئولان 
بودند، چه تصمیماتی برای مشهد می گرفتند. برای 

دیدن این ویدئو کد مقابل را اسکن کنید.

یازدهمین افتتاحیه دور جدید شوراهای اجتماعی 
محلات، شنبه شب با حضور عبدا... ارجائی، شهردار 
مشهد، برگزار شد که آغاز فعالیت بزرگ ترین شبکه 
اجتماعی محله محور کشور بود. برای تماشای 
گزارش تصویری این مراسم کد روبه رو را اسکن کنید.

قیمت گوشت در سال های دور، انگار محل بحث 
قصاب ها و دولت بوده است. در این ویدئو نگاهی 
کرده ایم به خبری قدیمی در حوالی سال ۱۳۰۸. برای 

تماشای آن کد روبه رو را اسکن کنید.

موحدی شکیب در کنار تدریس علومِ پزشکی در 
دانشکده مامایی و پرستاری مشهد که در کنار 
بیمارستان امام رضا(ع) واقع شده، خاطراتش از دوران 
انقلاب و حضورش در جبهه را نیز به دانشجویانش 
انتقال می دهد. با او ۴۴ سال بعد جایی رفتیم که او 

اتفاقات پرشور نوجوانی اش را تجربه کرده است.

برای تماشای این ویدئو کد مقابل را اسکن کنید.

روزی برای مشهد

شبکه اجتماعی محله

۱۰۰ سال پیش گوشت کیلویی چند بود؟

۴۴ سال بعد خیابان بهار،

در آستانه سومین سالگرد شهادت سردار بزرگ جهان 

اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی قرار داریم . بی شک 

پاسداشت رشادت ها و ایثار شهدای سرزمینمان 

ــرا روی نسل ما باشد و بذر  می تواند آ ینه های ف

وطن پرستی و مردم دوستی را بر خاک کشور برویاند .

جهان اســلام و جبهه مقاومت یکی از فرزندان 

شایسته اش را از دست داد ؛  شخصیتی که سدی 

محکم در برابر خون آشامان داعش بر آورد و مرز های 

کشورمان را از نکبت حضور آنان ایمن داشت .

مرد میدان های دشوار ایثار و شهادت ، پس از چهار 

دهه مجاهدت و پایداری و حضور در قلب خاک و 

خون و آتش از دوران دفاع مقدس تا لحظه شهادت.

او مصداق سخن سرور شهیدان اهل قلم شد که 

فرمود : پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا 

رفته اند؛ اما حقیقت آن است که زمان، ما را با خود 

برده است و شهدا مانده اند.

سردار سلیمانی زندگی اش را از ابتدا وقف انقلاب 

اسلامی کرده بود ؛ چه آن زمان که کردستان توسط 

گروهک های ضد انقلاب نا امن شده بود که به عنوان 

یک نیروی بسیجی وارد عمل شد و چه بعد از آن در 

جنگ تحمیلی که همه تاریخش را می دانند.

یکی از ویژگی های بارز این شهید بزرگوار این 

بود که همانند سپهبد شهید علی صیاد شیرازی،

استراتژیک فکر کرده و تاکتیکی عمل می  کرد و این 

را بارها  در جبهه های مقاومت از این سردار بزرگ 

دیده ایم .

نقش حاج قاسم در پیروزی های جبهه مقاومت در 

مبارزه با استکبار جهانی ، صهیونیسم بین الملل و 

حکومت های مرتجع منطقه،  نقشی اثر گذار بود که 

موجب شد خلافت خودخوانده داعش در عراق و 

سوریه از بین برود .

تطبیق الگوی رفتاری شهید سلیمانی با الگوی 

معرفتی نشان می دهد که خیلی خوب درس های 

مولای متقیان(ع) را شاگردی کرده است . در تعابیری 

سردار سلیمانی را مالک اشتر زمان نامیدند، مالکی 

که حضرت علی (ع) در نامه ۳۸ نهج البلاغه درباره او 

می فرمایند: در روز هــای وحشت نمی خوابد و در 

لحظه های ترس، از دشمن روی نمی گرداند و برای 

بدکاران از شعله های آتش تند تر است.

خاطرات زیادی از نزدیکان ، دوستان ، آشنایان ،

همکاران و دیگرافرادی که به نحوی با آن شهید در 

ارتباط بودند، وجود دارد که مهر تصدیق بر این ادعا 

می زند . سردار شهید با نیروهای خود مانند دوست 

رفتار  می کرد و هیچ کسی را به دیگری ترجیح 

نمی داد. خوش اخلاق و مهربان بود ، حق کسی را 

ضایع نمی کرد و با برداشت های ذهنی، کسی را 

قضاوت نمی کرد . هر روز از زندگی شهید سلیمانی 

یک درس و بند و روش زندگی است؛ نسخه ای که 

می توان آن را برای همه پیچید . گفتن از حاج قاسم ،

دریایی است که در هر صورت از ظرف ما سر ریز 

می شود و قلم نیز برای بیان آن خسته و فرتوت می شود 

و می توان از آن به عنوان مکتب حاج قاسم یاد کرد،

هرچند باید این ها را بدانیم ، بگوییم و بخوانیم و تلاش 

این یادداشت نیز در همین زمینه بود...

سالن ۶هزار نفری ثامن  ۱۲سال بعد از کلنگ زنی و صرف اعتباری بیش از 

۷۰میلیارد تومان به حال خود رها شده است
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۳۸۵۰ شـــــماره 

۲شنبه
۱۴۰۱ دی  ۱۲
۰۹جمادی الثانی۱۴۴۴
۳۸۵۰ شـــــماره 

 حکایت طویله و قضاوت زودهنگام

در روزگاران قدیـم در یکـی از 

شـهرهای نواحـی جنوبـی مـردی 

زندگـی می کـرد کـه به نوبـه خـود 

پسرعمویی داشـت که در یکی از 

روستاهای نواحی جنوبی زندگی 

می کرد. روزی مرد شـهری در پی 

تعطیلـی ناشـی از آلودگـی هـوا به 

روسـتا رفـت تا هـم به پسرعمویش 

سر بزنـد و هـم چنـد روزی هـوای 

سـالم استنشـاق کند. مرد شهری 

به همـراه پسرعمـوی روسـتایی اش بر سر 

زمیـن رفتنـد و تـا پاسـی از غـروب دربـاره 

پـاره ای از مسـائل مـورد علاقـه طرفیـن 

از قبیـل کمبـود آب و افزایـش قیمـت 

طـلا و سـیر صعـودی نـرخ ارز و تأثیـر 

نوسـانات نـرخ ارز بـر وضعیـت کشـاورزی 

و اغتشاشـات اخیـر و مشـکلات تـازه ای 

کـه در پـی اجرایـی شـدن دور جدیـد 

تحریم ها در تولید محصولات کشـاورزی 

ایجـاد شـده بـود بـا هـم بـه بحـث و تبادل 

نظـر پرداختنـد. مـرد شـهری و پسرعموی 

روسـتایی اش پـس از بحـث و تبـادل نظـر 

فراوان به روستا بازگشتند. مرد روستایی 

و پسرعمـوی شـهری اش پـس از رسـیدن 

بـه خانـه وارد طویلـه شـدند تـا بـه وضـع 

کاه و یونجـه سـاکنان طویلـه رسـیدگی 

کننـد. مـرد روسـتایی پـس از آنکـه وارد 

طویلـه شـد بـه خـرش سـلام کـرد و احوال 

او را جویـا شـد. پسرعمـوی شـهری کـه از 

سـلام کـردن پسرعمـوی روسـتایی اش به 

خـر متعجـب شـده بـود گفـت:«وا. بـه خر 

سـلام می کنـی؟ خـر مگـر می فهمـد؟»

پسرعمـوی روسـتایی گفـت:«بلـی او خـر 

اسـت و مـا فکـر می کنیـم نمی فهمـد، در 

حالی کـه می فهمـد. در ثانـی من 

کـه آدمـم.» در ایـن هنـگاه خـر رو 

به پسرعموی شـهری کرد و گفت:

«آیا می خواهی خودت را شخصی 

فهمیـده جلـوه دهـی؟ آیـا فکـر 

می کنـی چـون از شـهر آمـده ای 

همه چیـز را می فهمـی؟ آیـا فکـر 

می کنـی تنهـا خـودت هسـتی که 

از قـوه درک و فهـم برخـورداری؟ 

بگـو ببینـم بـه چـه حقی مـرا نفهم 

خطاب می کنی؟» پسرعموی شـهری که 

«یا  از حرف زدن خر کف کرده بود، گفت:

حـضرت فیـل، اینجـا چه خبر اسـت؟ این 

خر دارد حرف می زند؟» در این لحظه گاو 

کـه در گوشـه ای دیگـر از طویلـه مشـغول 

نشـخوار کـردن بـود، لقمـه ای را کـه در 

«ول  دهـان داشـت قـورت داد و گفـت:

کـن بابـا، این هـا کار هرروزشـان اسـت.»

پسرعمـوی شـهری کـه از حـرف زدن گاو 

بیشـتر کـف کـرده بـود گفـت:« آآآآآآآآ...»

سـپس رو بـه پسرعمـوی روسـتایی کـرد و 

«اینجـا چـه خـبر اسـت؟» در ایـن  گفـت:

بین سقف طویله که تا این لحظه ساکت 

«آقا، می ذارین  بود، به حرف آمد و گفت:

یه نیم سـاعت بخوابیم یا نه؟» پسرعموی 

شـخص روسـتایی کـه کامـلا کـف کرده و 

فهمیـده بـود که زود قضاوت کرده اسـت،

از همیـن تریبـون اعـلام کـرد زود قضاوت 

کـردن کار خوبـی نیسـت. وی از آنجـا 

کـه دیـر قضـاوت کـردن هـم کار جالبـی 

نیست، از همان تریبون اعلام کرد انسان 

همـواره بایـد به موقـع قضـاوت کنـد. وی 

کـرده  لـت کف  سـپس در هـمان حا

خاموش شد.

استوری
 گرام

 آقای پورحسین، خانم تهرانی و یوز ایرانی 
در چهارراه مخابرات

«من اینجا نخواهم خفت، بلکه 

جزئی از نسیان خواهم شد، آن 

ماده رقیقی که کیهان ساخته از 

آن است.» اطلس، خورخه لوئیس 

بورخس

جایی که بیست سال بسته شده 

اســت را دیگر کسی به خاطر 

نخواهد آورد. بیست سال پیش 

تر، ــرف و این طرف  کمی آن ط

هم زمان با روزگار افول ابوالفضل 

پورعرب و جان گرفتن گلزار و حیایی 

بود که یک نفر آمده بود این طرف شهر 

یعنی قاسم آباد که بعدها می خواستند 

بگویند شهرک غرب اما انگار همان 

قاسم بیشتر به آبادش چسبیده بود و 

نشد، قبل از چهارراهی که چون شرکت 

مخابرات سال هاست کنج آن جاخوش 

کرده است، مخابرات نام گرفته است،

کمی قبل از آن چهارراه یک نفر آمده بود 

تا بعد از سینما سیمرغ، سینمایی دیگر 

راه بیندازد. نبش یک کوچه بزرگ در 

بولوار شریعتی تابلویی بزرگ چسبانده 

بــود؛ -سینما مهران- احتمالا همان 

سال ها یک مسئول که همچنان هم 

مسئول مانده است روبان را بریده و چند 

عکس یادگاری انداخته و چند کلمه ای 

درباره اعتلای فرهنگ و توازن امکانات 

در تمام شهر سخن گفته و رفته است.

بعد هم احتمالا مردم آمده اند و در یکی 

از چهارصد صندلی سینما نشسته اند و 

فیلم تماشا کرده اند و انگار یک روز هم 

تصمیم گرفته اند که دیگر نیایند.

سینما مهران مثل دیگر مکان ها برای 

هر آدمی هم خاطره ای عمومی و هم 

خاطره ای شخصی است. مهران طولانی 

عمر نکرد و زود جایش را داد به یک 

صندوق اعتباری و بعد چند مغازه بزرگ 

و کم کم سردر سینما محو شد.

اما من هر زمان از آن حوالی رد می شوم 

صدای هدیه تهرانی را می شنوم که دارد 

وبش  نیا خوش  با محمدرضا شریفی 

می کند و قرار است آخر فیلم آن طور که 

فرهاد توحیدی فیلم نامه را نوشته است 

سر حاجی قصه را کلاه بگذارد.

من «دنیا» را بیشتر از ۱۰ بار دیده ام، به 

لطف حسین پورحسین که روزگاری 

ــود، آن  مدیر سینما مــهــران ب

روزها مردم دیگر داشتند مهران 

را فراموش می کردند اما من آنجا 

به پشت گرمی حسین پورحسین 

یک ردیف صندلی برای خودم 

داشتم و می توانستم هرکسی را 

که خواستم روی آن صندلی های 

قرمز یا آبی بنشانم تا «دنیا» را 

ببینند.

اگرچه که غزاله علیزاده در «خانه 

«بروز آشفتگی  ادریسی ها» نوشته است:

در هیچ خانه ای ناگهانی نیست؛ بین 

، درز  ها ، تای ملافه  ها شکاف چوب 

ها غبار نرمی  ها و چین پرده  دریچه 

می نشیند به انتظار بادی که از دری به 

خانه راه بیابد و اجزای پراگندگی را از 

کمینگاه آزاد کند.» اما انگار مردم یک 

روز دقیقا در لحظه ای همه در اتحادی 

نانوشته تصمیم می گیرند مهران دیگر 

دانم چه می شود  سینما نباشد. نمی 

که حتی کاری از دست هدیه تهرانی 

آید، سینما بسته می شود، هم برنمی 

صندلی ها خاک می گیرد و کسی آخرین 

بسته ذرت بوداده را بر می دارد و می برد 

برای بچه اش.

نمی دانم آن کودک می داند آخرین 

بسته ذرت بوفه فروشگاه سینما مهران 

را خورده است و هر زمان گذرش می افتد 

به آن حوالی مزه ذرت در دهانش زنده 

می شود یا نه؟ اما من هر زمان به حوالی 

مهران می رسم، یادِ حسین پورحسین 

افتم، یاد  و هیجان همیشگی اش می 

هدیه تهرانی و بعد یادِ یوزپلنگ هایی 

افتم  که در خطر انقراض هستند می 

و با خودم فکر می کنم مهران بیش از 

اندازه نازک نارنجی بود، اینجا باید مثلِ 

یوزپلنگ سخت جانی کنی تا از خطر 

انقراض و فراموش شدن دور بمانی.

حالا خیابان شریعتی دیگر سینما ندارد 

و سال هاست دیگر کسی سرش را بالا 

نمی آورد تا سردر سینما را ببیند، حالا 

آنجا تلویزیون قسطی می فروشند که 

همه چیز را با کیفیت 4k نشان می دهد 

اما معلوم نیست همه چیز با کیفیت تر 

شده باشد، حالا سال هاست که مردم 

مهران را فراموش کرده اند.

قصه
 شهر

... آری! این سرنوشت بزرگ مردانی است که در مسیر الهی قدم می نهند و خود 

را سرباز ائمه اطهار ( ع)و قطب عالم امکان، حضرت صاحب الزمان (عج )، می دانند و 

مهم ترین شئونات عاقبت به خیری را رابطه قلبی ، دلی و حقیقی با حکیمی می داند 

که سکان انقلاب اسلامی را به دست گرفته است و رابطه با ولایت فقیه را مهم ترین 

محور محاسبه در قیامت می داند .

گرامی  باد یاد و خاطره سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت و 

مدافعان حرم ارتش جمهوری اسلامی ایران 

ادامه
یادداشت

 اینک آخرالزمان فوتبال

ــود. عالیجناب  ش ــی  ــت مــلاقــات تعیین م وق

«ادسون آرانتس دوناسیمنتو»، ملقب به «پله» بالأخره 

در هشتادودو سالگی بار سفر می بندد و دیار فانی 

را به مقصد دیدار رفیق قدیمی «دیه گو آرماندو 

مارادونا» ترک می کند. این آخرین ضربه روزهای 

واپسین سال ۲٠۲۲ میلادی نبود. هنوز چند روزی 

از کوچ اسطوره برزیلی نگذشته که ابر ستاره پرتغالی 

«کریستیانو رونالدو» قــراردادی فراکهکشانی با 

باشگاه «النصر» عربستان می بندد تا انفجاری دیگر 

جهان فوتبال را ببلعد. فوتبال دوستانی که قلبشان 

برای مستطیل سبز می تپد، روحشان از این انتقال آزرده 

می شود و اعراب حاشیه خلیج همیشه فارس از این اقدام 

باد به غبغب می اندازند و جهان فوتبال دلش می سوزد.

البته میان این همه حسرت یک دلخوشی برای هواداران 

واقعی فوتبال رقم می خورد و آن هم قهرمانی ابرستاره 

جاودان با پیراهن آلبی سلسته در میدان جام جهانی است.

«لیونل مسی» آخرین قله را فتح می کند  مارادونای کوچک،

و جهان تماشایی ترین فینال تاریخ جام های جهانی را 

به چشم می بیند. این لذت بخش ترین فرصت فوتبالی 

سال ۲٠۲۲ میلادی بود که نصیب فوتبال دوستان 

شد. همه این پازل در کنار یکدیگر حکایتگر حال و 

روزهای امروز فوتبال و علاقه مندانش است. فوتبالی 

که دیگر نه پله دارد، نه مارادونا و نه هیجان رقابت 

مسی و رونالدو. فوتبال قرار است زین پس دلخوش 

به ظهور ابرستاره ای جدید شود. هر چند باور داشته 

باشیم امباپه محشر است یا سیتی و لیورپول در 

انگلستان فوتبال تماشایی به نمایش می گذارند.

حالا که این ها را مرور می کنم، صدای تلویزیون 

که هیجان کاذب دیدار سرد و زمستانی استقلال 

و مس رفسنجان در چهارچوب لیگ برتر فوتبال را فریاد 

می کند توی گوشم می پیچد اما چشم هایم بسته است و به 

آن بی توجهم. بعد از تمام این اتفاقات هیچ چیز نمی تواند 

جاذبه ای بیشتری از فکر کردن به این هیاهوی پایان سالی 

فوتبال جهان داشته باشد. حالا فقط می چسبد یک گوشه 

بنشینی، استکان چای به دست بگیری، چشم هایت را 

ببندی و به تمام این اتفاقات فکر کنی. به یک جمله که 

شاید واقعی ترین حقیقت این روزهای جهان فوتبال باشد:

«شاید، اینک آخرالزمان فوتبال» است.

روایت
 روز

  در حاشیه گرانی پیاز

کارتون
 شهر
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 جست وجوهای عجیب و غریب مردم

«گوگل کن»، این اصطلاحی است که اخیرا 

بین مردم رواج زیادی دارد و ناشی از 

گسترش استفاده از اینترنت و فضای 

مجازی است.شاید علت تمایل مردم به 

استفاده از موتور جست وجوی گوگل،

رسیدن سریع به جواب باشد ولی نقطه 

ضعفش ایــن اســت که گاهی به پاسخ 

صحیح نمی رسند.در این مطلب قصد 

نداریم ســازوکــار موتور جست وجوی 

گوگل را بررسی کنیم، بلکه می خواهیم 

ــورد جــســت وجــو هــای عجیب و غریب  در م

هم وطنان عزیزمان صحبت کنیم.کلیدواژه هایی 

ترین  آید بخشی از عجیب  که در ادامــه می 

جست وجو های مردم در هفته اول دی ۱۴۰۱ است 

هــا را منتشر کرد.هفته  توان آن  که البته می 

گذشته بخش زیادی از جست وجوها به جام 

جهانی قطر اختصاص داشت در ادامه تعدادی 

از آن ها را مرور می کنیم:

خانم و آقای مسی

«شماره تلفن مسی» و «شماره موبایل همسر 

مسی» جزو پرجست وجوترین های کاربران بود.

«بی توجهی مسی به پسرش» و حضور «همسر 

مسی در رختکن آرژانتین» نیز مورد توجه مردم 

بوده است.

البته مردم از توجه به ستاره دیگر فوتبال هم 

غافل نبودند و با جست وجوی «هدیه نامزد 

رونالدو» که یک رولزرویس بوده را فراموش

 نکردند.

در ادامه اخبار جام جهانی، تصویر «اتاق مسی»

و «عکس مسی روی پول آرژانتین» و «عکس 

مادر مسی» نیز برای کاربران جذاب بوده است.

همان طور که می دانید حفظ سلامتی برای 

ایرانیان خیلی مهم است و بخش زیادی از 

جست وجوهای گوگل به حوزه سلامت 

اختصاص دارد.

از خارش  بدن تا لاغری

«علت خــارش بدن 

در شــب» و «روش 

لاغری سریع» دو 

کلیدواژه ای بودند 

که در ایــن حوزه 

نستیم  ا تو   می مــا 

منتشر کنیم...

نیز  شته  گذ هفته 

شاهد نواسانات عجیب و غریب در 

قیمت دلار و طلا بودیم که این باعث 

جست وجوهای عجیب و غریب شد:

«ثبت  «دلار بخرم یا نه»، «طلا بخریم یا نه»،

«تصاویر روی دلار» و «چرا دلار  ، نام دلار»

گرون میشه» برخی جست وجو های مردم 

خوبمان بود.

پله و پژمان جمشیدی

گویا عــده ای از مردم حسابی معطل 

دریافت بسته های پستی شان بوده اند 

که با جست وجوی «بسته پستی من کجاست»

از گوگل کمک خواسته بودند.

آخر هفته نیز اسطوره فوتبال برزیل و جهان دار 

فانی را وداع گفت و مردم همیشه در صحنه 

ما به دنبال اطلاعاتی در مورد این اسطوره 

ترین جست وجو ها  جهانی بودند. از عجیب 

توان به «نام کامل پله» در مورد ایشان می 

«عکس مادر پله» و «بازیگری پله در فیلم  ،

یرانی تگزاس» با بــازی پژمان جمشیدی  ا

اشاره کرد.

یک روش تقلب

دانش آموزان عزیزمان پای ثابت ترین مخاطبان 

گوگل هستند تا جایی که می خواهند تمام 

سؤالات امتحان و درس و مشقشان را از گوگل 

های  وجو  یــن میان جست  مــا در ا بپرسند ا

«روش های تقلب  عجیبی نیز به چشم می خورد:

«چگونه امتحان  ، «راه های تقلب» ، هوشمندانه»

ریاضی را ۲۰ بگیریم» و «چطور درس بخوانیم تا 

زود یاد بگیریم» جزو موارد پر جست وجو بودند.

این درحالی است که معلمان نیز از غافله 

عقب نماندند و با جست وجوی «نحوه برخورد 

با دانش آموز بی ادب» دین خود را به سیستم 

آموزشی ادا کردند.

سرچ آخر

در آخر هم به «تاریخ تولد تهیونگ 

به شمسی» رسیدیم که چون 

نگارنده اطلاعات چندانی 

در این مــورد نداشت این 

ــره  جــســت وجــو را در زم

جست وجوهای عجیب و 

غریب قرار داده است.تا 

هفته های بعدی و 

جست وجوهای 

عـــجـــیـــب تـــر 

خدانگهدار...
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رزمایش در موقعیت مکران
رزمایش تکاوران نیروی دریایی و نیروی زمینی ارتش یا رمز یا زهرا (س) در منطقه مکران و جنوب 

شرق کشور با هدف جلوگیری از هجوم نیروهای متخاصم به خاک وطن در حال برگزاری است.

عکس:مهدی مریزاد | فارس

عکس روز

به مردم سینماتوگراف داد و به اجنبی ایران را 
درباره مظفرالدین شاه، هم زمان با سالروز درگذشتش

ولیعهدی در دودمان قاجار یک قانون محکم و جدی 

داشت؛ جانشین باید از مادری اصالتا قاجاری، زاده شده 

باشد. اما این قانون هرگز حریف عشق ناصرالدین شاه 

به جیران تجریشی نشد و اگر پسرهای جیران یکی پس 

از دیگری از دنیا نرفته بودند، شاید مجال ولیعهدی 

هرگز به مظفرالدین شاه داده نمی شد. از زمانی که 

مظفرالدین شاه ولیعهد شد، چهل سال طول کشید تا 

پس از شلیک میرزارضای کرمانی به ناصرالدین شاه،

تاج پادشاهی را بر سر بگذارد. اما مظفرالدین شاه 

نیز طبع خوشگذرانی داشت؛ چهارسال بعد از آغاز 

سلطنت، بهانه سفر گرفت. عاشق سیاحت در اروپا بود. بار اول 

در۲۳فروردین ۱۲۷۹ در حالی بار و بنه شاه و هیئت همراهش 

به مقصد فرانسه بسته شده بود که برای تأمین مخارج سفر،

چیزی حدود ۲۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان وام از دولت روسیه 

استقراض شده بود که عایدات گمرک ایران به جز خلیج فارس،

وثیقه دریافت مبلغ بود. این عایدات اصلی ترین ممر درآمد 

خزانه بود اما تنها خروجی این سفر، به دنبال بازدید شاه از 

ضرابخانه بروکسل، سفارش ضرب سکه با تصویر خودش 

بود. دوسال بعد، امتیازاتی در شمال ایران در ازای دریافت 

۱۰میلیون روبل وام از روسیه، از کف رفت تا شاه به مدت شش 

ماه از کشورهای اتریش، آلمان، بلژیک، ایتالیا و فرانسه 

بازدید و در نهایت امتیاز نفت جنوب را با شرایطی سهل 

به یک سرمایه گذار انگلیسی به نام ویلیام نکس دارسی 

واگذار کند. سفر سوم را دوسال بعد در حالی شروع کرد که 

تجار تهران در اعتراض به لطمات اقتصادی مملکت، در 

ازای سفرهای بی حاصل شاه در حرم عبدالعظیم حسنی 

تحصن کرده بودند. بسیاری از منابع طبیعی ،

راه ها و معادن به دست بیگانه ها افتاده بود 

ها و عیاشی های  ولخرجی  و در نتیجه 

شاه، خزانه رو به خالی شدن می رفت و 

دود حاصل از سوختن سرمایه های 

مملکت، اول از همه به چشم رعیتی 

می رفت که گرانی و تورم توانشان 

را بریده و املاکشان را در تصرف نزدیکان شاه قرار 

داده بود. در تاریخ آمده نخستین سینماتوگراف را 

مظفرالدین شاه وارد ایران کرد اما در همان تاریخ به 

واگذاری بخشی از خاک ایران به عثمانی و جدا شدن 

هیرمند از کشور و از دست دادن تعدادی جزیره و بندر 

هم اشاره شده است. شوش کهن در همین دوران برای 

حفر عتیقه جات در اختیار فرانسوی ها قرار گرفت و 

امتیاز معادن نفت قصر به انگلیسی ها بخشیده شد.

شاید اگر مظفرالدین شاه سینماتوگراف را وارد ایران 

نمی کرد، چندسال بعد از سوی شاهی دیگر به مملکت 

وارد می شد اما خاک از دست رفته و امتیازات واگذار شده 

هرگز به جای خود برنمی گردد. ساده لوحی، مضحکه پسندی 

و سست عنصری در شخصیت شاه برای همه آشکار بود اما 

آنچه او را از بدنامی محض در تاریخ نجات داد،۱۰روز مانده 

به پایان عمرش در بستر بیماری بود که فرمان مشروطیت 

را امضا کرد تا به موجب آن در نتیجه پیوند روشنفکران ملی 

و روحانیون، عدالت خانه ای تأسیس و با ایجاد مجلس و 

قانون گذاری، اختیارات شاه محدود و دست بیگانگان از 

کشور کوتاه شود. او در روزهای پایانی عمر خود، نخستین 

قانون اساسی ایران را امضا کرد و در ۱۷دی ۱۲۸۵ در حالی 

از دنیا رفت که مردم ایران به دلیل آخرین اقدام 

درخورش، از موج بی کفایتی هایش چشم پوشی 

کردند. هرچند پس از او پسرش محمدعلی شاه 

همان مجلسی را که پدر حکم تأسیسش را داده 

بود، به توپ بست، اما حافظه تاریخ هرگز فراموش 

نمی کند که  شاه سفرباز و سرخوش قاجاری،

دلش می خواست گام های اصلاح طلبانه ای 

در مدیریت کشور بردارد اما تنها چیزی 

که از خود به جا گذاشت دستخط فرمان 

مشروطه بود و صوت و تصویرش در برابر 

دوربین ابراهیم خان عکاس باشی که 

از آن به قدیمی ترین سند صوتی در 

تاریخ ایران یاد می شود.

مردم سینماتوگراف داد و به اجنبی ایران را 
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ایرانیان خیلی مهم است و بخش زیادی از 

جست وجوهای گوگل به حوزه سلامت 

از خارش  بدن تا لاغری

علت خــارش بدن 

روش 

 دو 

کلیدواژه ای بودند 

که در ایــن حوزه 

نستیم  ا تو   می مــا 

نیز  شته  گذ هفته 

سرچ آخر

«در آخر هم به «در آخر هم به «تاریخ تولد تهیونگ 

به شمسی» رسیدیم که چون 

نگارنده اطلاعات چندانی 

در این مــورد نداشت این 

ــره  جــســت وجــو را در زم

جست وجوهای عجیب و 

غریب قرار داده است

هفته های بعدی و 

خدانگهدار

علیرضا پاکدل


